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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس روایت به ظاهر مخالف با مدعا

روایت نهم از باب بیستم از کتاب فضل العلم کاف ظاهراً دلالت بر عدم مشَرِع بودن ائمه دارد که باید آن را بررس کنیم. روایت
از جهت سند (عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ عن اسماعيل بن مهرانَ عن سيفِ بن عميرةَ عن ابِ الْمغْراء ‐حمید

بن المثن‐ عن سماعةَ) معتبر مباشد.

راوی به امام کاظم عرض کرد، شما هر چه مفرمائید در قرآن و در سنت پیامبر است یا اینکه از خودتان مگوئید؟ البته در
بعض نقلها کلمه «برأیم» هم وارد شده است.[1] امام(عليه السلام) در پاسخ مفرماید هر چه ما مگوئیم یا در قرآن است و یا

در سنت پیامبر(صل اله عليه وآله) ذکر شدهاست.[2]

مرحوم ملاصالح مازندران در شرح این عبارت مگوید «أو تقولون فيه بآرائم أو بالهام مجدّد ربان من غير أن يسبق ذكره
فيهما (کتاب و السنة)».[3] به نظر ما قسمت دوم این بیان یعن «بالهام مجدد ربان» درست نیست. سوال سائل در این مورد
است که آیا هر چه شما مگوئید در قرآن و سنت (بأی نحو من الوجود) وجود دارد یا نه مثل ائمه سایر مذاهب بدون اینکه

اشارهای در کتاب و سنت به آن شده باشد، به آراء شخص خود نظر مدهید.

در مباحث گذشته گفتیم احام در قرآن کریم به دو گونه بیان شدهاست الف‐ بالتصریح ب‐ ببیان الملاک. کسان که قائل به
علیه یا اشار إلیه، توسط ائمه بیان شدهاست. اما وقت قد نص که قبلا مگویند حن بودن ائمه (علیهم السلام) هستند ممبی

مگوئیم اینها مشرعاند یعن هر چند امان دارد اصل آن حم از جهت ملاک در  قرآن ذکر شده باشد اما تطبیق این ملاک بر
ی مورد خاص توسط ائمه انجام شدهاست.

ه تشریع یعنملاکاً در قرآن و سنت بیان نشده باشد بل م حتر مراد از مشرع بودن ائمه این نیست که این حبه بیان دی
خداوند متعال و پیامبر اکرم به این حم تصریح نرده باشند و ائمه با وجود ملاک اصل، اقتضای آن را نسبت به لزوم، کراهت

و... در تمام موارد تشخیص مدهند. واضح است که درک مقتض حت توسط فقیه ممن نیست مر در موارد جزئ و با
وجود قرائن فراوان. پس این روایت نف تشریع نمکند چون سوال سائل پیرامون این است که شما هم مثل سایر ائمه مذهب به

آرای شخص حم صادر مکنید؟ امام مفرمایند نه، کل شء ف کتاب اله و سنة نبیه.

البته ممن است بوئیم مقام تشریع پیامبر قویتر بودهاست چون ملاک برخ تشریعات ایشان در قرآن ذکر نشده اما برای
تحقق تشریع در مورد ائمه لااقل باید ملاکش در قرآن و یا سنت پیامبر وجود داشته باشد. مثلا از امام صادق (علیه السلام) در

مورد خضخضه (استمناء) سوال شد. ایشان فرمودند این عمل حرام است. سائل پرسید در کجای قرآن آمده استمناء حرام

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2206
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2183
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


است؟

کردند به این بیان که چون خدای تبارک و تعال ون‏»[4] تمسالعاد مكَ هولئكَ فَاذل راء‏ وتَغاب نحضرت به اطلاق آیه «فَم 
فرموده راه اعمال شهوت به صورت حلال یا ناح است و یا اینکه کنیزی داشته باش پس ی از مصادیق وراء ذل، استمناء

است.[5]

کس نوید اگر چنین باشد پس باید در مورد فقیه که برخ علل و ملاکات را کشف مکند قائل به مقام تشریع شویم؛ چون در
جواب مگوئیم اصل کشف علیت برای هر کس امان ندارد مثلا نمتوانیم بوئیم چون قرآن فرموده «كتب علَيم الصيام كما

كتب علَ الَّذين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُون»[6] پس غایت روزه تقواست لذا در بعض از ماههای دیر روزه را واجب کنیم. اما در
مورد پیامبر چنین امری محقق شده و ایشان روزه اول، وسط و آخر ماه را که مستحب است تشریع کردند در حالکه خدای

تبارک و تعال آن را حت به عنوان مستحب هم قرار ندادهاست.[7]

روایات تفویض

مرحوم کلین در کتاب الحجه باب با این عنوان دارد «باب التَّفْوِيضِ الَ رسولِ اله ص و الَ ائمة ع ف امرِ الدِّين‏» باب
تفویض به پیامبر و ائمه در امر دین.

نانَ بفْوص ن(السندی) ع يلاعمسا نب لع نرٍ (اشعری) عزَاه ِبا ندَ بمحا ن(العطار) ع يحي ندُ بمحروایت اول باب: سند «م
يحي (البجل) عن عاصم بن حميدٍ (الحناط) عن ابِ اسحاق النَّحوِي‏ (ثعلبة بن میمون)» است که همه ثقه هستند.

‏ خُلُقلنَّكَ لَعا و فَقَال هتبحم َلع هنَبِي بدا لج و زع هنَّ الفرمود «اگوید بر امام صادق وارد شدم و ایشان داشت مراوی م
عظيم‏» خدا پیامبر را بر محبت خودش ادب کرد یعن به خاطر محبت شدیدی که خدا به رسول خودش داشت پیامبر را ادب و
تربیت کرد. اینکه برخ «ان لعل خلق عظیم» را فقط در بحث اخلاق مآورند غلط است! این عبارت مجموعهی امور مانند

علم، اخلاق، شجاعت و... است.

به بیان دیر از این عبارت چنین استفاده نمشود که پیامبر آدم است که فقط اخلاقش خوب است مثلا صبور، حلیم، با ادب
و این قبیل مسائل بله مسئله فوق این حرفهاست. خلق عظیم یعن پیامبر بزرگترین مظهر از اسما و صفات خداست و شاید

راجع به هیچ پیامبری این تعبیر را نداشته باشیم که خدا او را مؤدب و تربیت کرد. 

ی از مظاهر خدای تبارک و تعال این است که ملاک اشیاء تماماً در نزد خدا روشن است مثلا در چه چیزی ملاک لزوم، در
چه چیزی ملاک استحباب، در چه چیزی ملاک تحریم و در چه چیزی ملاک کراهت وجود دارد.

واقعیت این است که اگر امروز همه عقلای عالم را که جمع کنند و اینها بخواهند نسبت به فعل که حمش به حسب ظاهر
قادر به درک ملاکات نیست. مثلا آید چون هیچ عقلتوسط شریعت بیان نشده اظهار نظر کنند اختلاف بسیاری در آن بوجود م

در مسئله شبیه سازی (استنساخ)، تمام اهلسنت، مسیحیت، یهودیت تحریم کردهاند در مقابل علما و مراجع شیعه گفتهاند به
حسب اول مانع ندارد ول به حسب ثانوی اگر عوارض برای جامعه بشری داشته باشد اشال دارد. پس پیامبر تنها کس که

مؤدب به ادبِ خداست و عل خلق عظیم است و همه ملاکها به جهت آن علم وسیع که خدا به او داده در اختیار اوست.

حضرت در ادامه مفرماید «ثُم فَوض الَيه فَقَال عز و جل‐ و ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[8] بعد از اینکه



پیامبر به خلق عظیم رسید، آیه نازل شد که هر چه او فرمود باید به آن عمل کنید. از روایت چنین استفاده مشود که آیه مذکور
از آیات مربوط به مسئله تفویض است. 

ه ولمن ال و مبین ما آتاکم الرسول من جهة أنه رسول هر چند در اصول گفته شده تعلیق بر وصف مشعر به علیت است یعن
در اینجا جنبه وصف رسول مدّ نظر نیست؛ بله آیه مگوید آنچه رسول ما محمد(صل اله عليه وآله) به عنوان خودش آورد را

اخذ کنید. در نتیجه مقام تبیین یا تبلیغ با فخذوه سازگاری ندارد چون تببین و تبلیغ همان اطاعت از خدا است و رسول هم
واسطه در ابلاغ است. لذا ی از برتریهای پیامبر ما نسبت به سایر رسل همین مقام است که آنها باید عین همان را که خدا

فرمود بیان مکردند و هیچ مقام زائد بر این داشتند.

امام (علیه السلام) در ادامه به آیه «من يطع الرسول فَقَدْ اطاعَ اله‏»[9] اشاره مکنند. منظور امام این نیست در احام که
پیامبر از جانب خدا بیان مکند اطاعت کنید چون این اطاعت همان اطاعت خدا است و اطاعت از رسول در آن معنا ندارد.
ونتُمياا رملُّوا كفرماید «صپیامبر م ه است اما وقتوید خدا فرمود اینطور نماز بخوانید، اینجا اطاعت المثلا اگر پیامبر ب

اصلّ‏»[10] این ی از مراتب تشریع ایشان است. بله اصل وجوب نماز، دو رکعت که فرض اله است، اصل رکوع و سجده در
قرآن کریم بیان شده ول بیان کیفیت توسط پیامبر، لااقل و ف الجمله مثبت مقام تشریع برای ایشان است. این مسئله در بیان

احام حج هم وجود دارد که ایشان در حجة الوداع فرمود «خُذُوا عنّ منَاسم‏».[11]

ر از موارد تشریع است و این در حالدی عن الغرر» است که این هم ی النب پیامبر مانند «نه ر روایات مناهمثال دی
است که مسئله غرر در قرآن مطرح نشدهاست. پس در اوامر رسول اولا بیان حم از جانب ایشان و ثانیاً وجود خارج مستقل

از اطاعت خدا وجود دارد.

حضرت در ادامه مفرماید پیامبر این مقام را به امیرالمومنین تفویض کرد و شما ولایت عل و اوصیاء پیامبر را قبول کردید
ول باق مردم آنرا نپذیرفتند پس وقت ما مگوئیم شما هم بوئید و وقت ما سوت کردیم و شما هم سوت کنید «و نَحن فيما

بينَم و بين اله عز و جل ما جعل اله حدٍ خَيراً ف خَفِ امرِنَا».[12]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نسالْح ِبا نةَ عاعمس نى عزعالْم ِبا نةَ عيرمع نفِ بيس نانَ عرهم نب يلاعمسا نع قرالْب ندٍ عمحم ندُ بمحدَّثَنَا ا[1] ـ «ح
«.ِهنَبِي نَّةس و هتَابِ الك ف نَقُولُه ‏ءَش لك لب قَال مِيابِر يهتَقُولُونَ ف وا هنَّتس و هتَابِ الك ف بِه تَقُول ‏ءَش لك لَه قُلْت :ع قَال

بصائر الدرجات ف فضائل آل محمد صل اله عليهم، ج‏1، ص: 301.
[2] ـ «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ عن اسماعيل بن مهرانَ عن سيفِ بن عميرةَ عن ابِ الْمغْراء عن سماعةَ

نَّةس و هتَابِ الك ف ‏ءَش لك لب قَال يهتَقُولُونَ ف وص ا ِهنَبِي نَّةس و هتَابِ الك ف ‏ءَش لك ا لَه قُلْت :ع قَال وسم نسالْح ِبا نع
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ف نْهع هال قَدْ نَه يمظع ثْما فَقَال ةخَضالْخَض نع ع ادِقالص لئس :قَال بِيها نع ادِرِهنَو ف يسع ندِ بمحم ندُ بمح[5] ـ «ا
لقَو فَقَال يهف هتَابِ الك نم هولِ السر نا ابي ل ِنيفَب لائالس فَقَال هعم لْتكا ام لُهفْعا يبِم تملع لَو و هنَفْس حنَاكك لُهفَاع و ‐تَابِهك
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ةالْفَرِيض َثْلرٍ مشَه لك ف اميثَةَ اََث انَ وبشَع موص ص هال ولسر نس انَ وضمرِ رشَه موص نَةالس ف هال ضفَر [7] ـ «...و
فَاجازَ اله عز و جل لَه ذَلكَ…» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 266.
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اقحسا ِبا ندٍ عيمح نب ماصع نع يحي نانَ بفْوص نع يلاعمسا نب لع نرٍ عزَاه ِبا ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[12] ـ «م
ضفَو ثُم يمظع ‏ خُلُقلنَّكَ لَعا و فَقَال هتبحم َلع هنَبِي بدا لج و زع هنَّ الا قُولي تُهعمع فَس هدِ البع ِبا َلع خَلْتد قَال ِوِيالنَّح

ثُم قَال هطاعَ الفَقَدْ ا ولسالر عطي نم ‐لج و زع قَال وا وفَانْتَه نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر مما آتاك و ‐لج و زع فَقَال هلَيا
ننَح تْنَا ومذَا صتُوا امنْ تَصا ذَا قُلْنَا ونْ تَقُولُوا اا مبلَنُح هال فَو دَ النَّاسحج و تُملَّمفَس نَهتَماى و لع َلا ضفَو هال ِنَّ نَبا و قَال

فيما بينَم و بين اله عز و جل ما جعل اله حدٍ خَيراً ف خَفِ امرِنَا.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 265.


